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Abstract 

The entrance of the Marxism’s’ left-wing idealism in the early 14th SH in Iran, has been 

the source of extensive changes in all cultural aspects and particularly in literature. The 

fruit of such thinking stream was a newfound literary school which was based on 

Marxism-Leninism perspective that due to some factors, evolved and developed swiftly. 

To such a degree that the majority of authors, poets and translators got interested in such 

school of thought and a great number of significant literary works that shape the body of 

the Iranian contemporary literature, were created under the influence of Marxism ideas. 

In order to answer the question that what factors caused the development and growth of 

the left-wing literature in Iran this writing suggests two general factors of social 

backgrounds and intellectual infrastructure and with regards to historical documents 

tries to outline components such as The social backgrounds arising from the 

constitutional revolution, the victory of October 1917’s revolution, the alteration of 

Iran’s relationship with the mighty neighboring country and the extended activity of 

left-wing parties, provided the opportunity for the emergence and the development of 

the Marxism-Leninism ideology as the infrastructure of the left wing literature in Iran. 
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Additionally, based on literary works we would try to prove this claim that the elements 

of left-wing literature like realism, protestation, modernism etc. were in alignment and 

with correspondence to the needs of the Iranian society which required a new and a 

pioneer literature for the process of its’ structural change and provided the backgrounds 

for growth and expansion of the left-wing literature in Iran. 
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  بررسي عوامل ظهور و گسترش ادبيات چپ ماركسيستي در ايران
  *موسوي برازجاني تقيسيد محمد

  **محمدي محتشم

  چكيده
هاي چهاردهم هجري به ايران، آفرينشگر دگرگونيورود انديشه چپ ماركسيستي در آغاز قرن 

هاي فرهنگي ايران، بويژه ادبيات بوده است. محصول اين در تمامي شاخصهداري ژرف و دامنه
لنينيسم بود كه بسـرعت در   – هاي ماركسيسمجريان فكري، ادبيات نوظهوري مبتني بر انديشه

شاعران و مترجمان، به اين مكتب فكـري  ايران رشد و گسترش يافت. چنانكه اكثر نويسندگان، 
دهند،  اي از آثار مهم ادبي كه بدنه ادبيات معاصر ايران را تشكيل ميگرايش يافتند و بخش عمده

هاي چپ ماركسيستي خلق شد. در راستاي پاسخ به اين پرسش كه چه عواملي تأثير آموزهتحت
حاضـر دو عامـل كلـي زيربنـاي     باعث رشد و گسترش ادبيات چپ در ايران شدند، پـژوهش  

كنـد  عي مـي كند و بـا تكيـه بـر شـواهد تـاريخي س ـ     فكري و بسترهاي اجتماعي را مطرح مي
هاي اجتمـاعي برخاسـته از انقـلاب مشـروطه، پيـروزي      دهد عواملي چند، ازجمله زمينه  نشان

ب چـپ،  انقلاب اكتبر، تغيير مناسبات ايران با كشور قدرتمند همسايه و فعاليت گسـترده احـزا  
لنينيسم را بعنوان زيربناي فكري ادبيات چـپ،   – زمينه ظهور و گسترش ايدئولوژي ماركسيسم

شـود   در ايران فراهم آوردند. از سوي ديگر با استناد به شواهد ادبي سعي بر اثبات اين مدعا مي
 ـ   هاي ادبيات چپ مانند: واقعكه همسويي و تطابق شاخصه ا گرايـي، اعتـراض، نـوگرايي و ... ب
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يـاتي نـوين و پيشـرو    نيازهاي ادبي جامعه ايران كه در فراينـد تحـول سـاختاري خـود بـه ادب     
  داشت، بستر اجتماعي رشد و گسترش ادبيات چپ در ايران را مهيا كرد.  نياز
  .لنينيسم – ايران، ادبيات معاصر، ادبيات چپ، ماركسيسم ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

توان غرب محصول عوامل چندي است كه از آن جمله مي به گواه تاريخ، تحولات مكاتب ادبي
فلسـفي در هـر برهـه از زمـان      هاي اجتماعي و زيربناهـاي فكـري و  به دو عامل اساسي زمينه

گاه شكوفايي يا افول مكاتب ادبي به آن مفهومي كه در  كرد. هرچند در ادبيات فارسي هيچ  اشاره
تـوان  اجمالي به تاريخ تطـور ادبيـات ايـران، مـي    داده مطرح نبوده است، اما با نگاهي  غرب رخ

اي ها و مكاتب ادبي، همچون سـاير اجـزاي شـاكله فرهنـگ، رابطـه     برد كه تحولات سبك  پي
تنگاتنگ با مناسبات سياسي، سازوكارهاي اجتماعي، چنـدوچون رابطـه مـردم بـا حكومـت و      

  تماعي جامعه داشته است.طوركلي تمامي ابعاد سياسي، اج حكومت با مردم، روابط خارجي و به
اجتمـاعي،   - عنوان مؤثرترين تحول سياسـي  انقلاب مشروطه در مقطعي از تاريخ معاصر، به

كند. از بطـن ايـن تحـولات    بسياري از اركان و سنن ادبي ايران را دستخوش تغيير و تحول مي
تكيه دارد و از  هاي سترگ ادبيات كلاسيك ايرانشود كه هرچند بر پشتوانهادبياتي نوين زاده مي

هـاي صـوري و معنـايي، بـا     گيرد، اما در تمامي مؤلفـه هاي غني ادبيات گذشته بهره ميسرمايه
هاي تعهـد  ادبيات پيشين متفاوت است. قدر مسلم اينكه ادبيات فارسي پيش از مشروطه از پايه

و در غيـاب   هاي مطلقـه اي نبرده است. چراكه اساساً در شرايط حاكميتاجتماعي، بهره پرمايه
يابي شاعران و نويسندگان به آثاري كه تهديدي بـراي   طلبي و آزاديخواهي، راههاي عدالتزمينه

شـدت   مستبدان محسوب شود، در سپهر حيات اجتماعي ايران فراهم نبوده است. اما ادبيات بـه 
 أثر از رنسـانس غـرب بـود و   ها تطـور تـاريخي، از يكسـو مت ـ   سياسي مشروطه با پشتوانه قرن

ها و انقـلاب اكتبـر، داعيـه    كرد و با تأثير از بلشويكداري مي سو، از سوسياليسم جانب  ديگر  از
طلبي داشت. پيروزي انقلاب مشـروطه، فضـاي مناسـبي    تعهد اجتماعي، آزاديخواهي و عدالت

هاي نخستين گفتمـان ادبيـات سوسياليسـتي و    دمكرات فراهم آورد و پايه براي فعالان سوسيال
گونه شناخت ايرانيان از سوسياليسم و ادبيات چپ، ريزي كرد. بدينتي را در ايران پيماركسيس

هـا  روز بروز افزايش يافت و گفتمان برخاسته از اين انديشه، در ميدان رقابت با سـاير گفتمـان  
  اجتماعي ايران نهاد. - به عرصه سياسي  پا
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ــات در مكتــب   ــر و ادبي ــه هن ــه مقول ــي رئال نگــرش ماركسيســم ب يســم سوسياليســتي ادب
، در اولين كنگره نويسـندگان شـوروي در   1934ازاينكه در سال  يابد. اين مكتب پس مي  بازتاب

قلم درآمد و آنـان را   رسمي و اجباري براي هنرمندان و اهل مسكو، تصويب شد بصورت آموزه
يـك  ملزم به پيروي از اهداف سياسي مشخصي كرد. پس عملاً رئاليسم سوسياليستي از حالت 

خصوص در شده انتخاب آزاد، صورت دستورالعملي اجباري را پيدا كرد. از مجموع نظرات ارائه
توان چنين استنباط كرد كه رئاليسم سوسياليستي در كليه هنرهـا، نـوعي رهبـري    اين مكتب مي

هدفدار، از طريق دخالت ايدئولوژيك نظام حاكمه است. از اين منظر رئاليسم سوسياليسـتي بـه   
بـراي هنرمنـد قائـل اسـت.     شناسي كاملاً سياسـي تكيـه دارد و تعهـدي تـاريخي     يبايينوعي ز
انسـته كـه بايـد در خـدمت     گونه كه هنرمند و نويسـنده را مـدافع دسـتگاه سوسياليسـم د     بدين

گريز هنر براي هنر، بـه   روست كه اين مكتب ادبي اساساً با مفاهيم سياست باشد. ازاين  پرولتاريا
تواند به انتقاد از مفاسد اجتماعي بپردازد و خود از اين ديدگاه, هنر انتزاعي نميآيد.  ستيزه درمي

شـود. بنـابراين فاصـله گـرفتن از     هـاي غلـط بـورژوازي بـدل مـي     به محلي براي انتقال ارزش
ه متضـمن انكـار ارزش سياسـي    هـا و در نتيج ـ گرايي، به معنـاي فاصـله گـرفتن از تـوده     واقع
پردازان عمده ماركسيسـم، بـر   ). درمجموع، ارزيابي كلي آراء نظريه24:1396باشد (سيم، مي  هنر

بود و شناختي خواهند كننده ارزش زيبايياين ديدگاه دلالت دارد كه فقط تعليم و سياست تعيين
  شود.اجتماعي جامعه محسوب مي - هنر بخشي از پروژه اصلاح سياسي

هاي ماركسيسـم  رسمي مبتني بر آموزهعنوان مكتب ادبي و هنري  اين مكتب ادبي هرچند به
لنينيسم در شوروي، از ابتداي فعاليت حزب توده كه فراگيرترين حـزب ماركسيسـت ايـران     –

هنري، موردتوجه اعضاي حزب بـود، امـا تـا     _شد بعنوان يك رويكرد قوي ادبيمحسوب مي
مباني ايـن   هيچ اقدام جدي از سوي حزب توده براي معرفي و تشريح اصول و 1325هاي سال

هـاي  مكتب به عمل نيامد و گرايش به اين مكتب ادبي عمدتاً از طريق انتشار و ترجمه داسـتان 
هاي ادبي در جرايد حـزب  اي بررسيهايي از نويسندگان شوروي و همچنين پارهكوتاه و رمان

بحران ناشي از فروپاشي خودمختـاري آذربايجـان و    1325- 1327هاي  شد. طي سالمنتشر مي
هاي شديدي كه حزب كمونيست شوروي بر نويسندگان و هنرمنـدان  همچنين تأثير محدوديت

و  اعمال كرد، تضعيف تكثرگرايي هنر و تقويت رئاليسم سوسياليستي در حـزب را باعـث شـد   
ها و معيارهاي ارزيابي و داوري نسبت به هنـر و ادبيـات براسـاس مبـاني     موجب گرديد ملاك

ــتي مور  ــم سوسياليس ــرد     رئاليس ــرار گي ــي ق ــندگان حزب ــتري از نويس ــده بيش ــذيرش ع  دپ
شكوفاترين دوران فعاليت خـود   1332تا سال  1320. اين حزب از سال )12:1392  خسروپناه،(
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را سپري كرد و در ميان روشنفكران، نظاميان، هنرمندان و كارگران، هواداران بسيار يافت. تقريباً 
كم به لحـاظ  اند و يا دستتي عضو اين حزب بودهتمام نويسندگان و مترجمان آن دوران يا مد

). هرچنـد بسـياري از آنـان بـا     1:1391سـاز، اند(جوادي يگانه، تفنگفكري به آن گرايش داشته
، از آن بريدند، اما 1332مرداد  28مشاهده عملكرد مركزيت حزب توده، خاصه پس از كودتاي 

هاي اين مكتب فكري در ها و آموزهرمانكم تعلق به آ هايي از نگرش ماركسيستي يا دستمؤلفه
هاي نويسندگان و شاعران بزرگي كه به حزب تـوده و  ها برجاي ماند. نگاهي به فهرست نام آن

آبادي و نيما يوشيج و احمد گرفته تا محمود دولتايدئولوژي ماركسيسم دل بستند، از جلال آل
مچنين اذعان به اينكه بخش مهمي اشرف درويشيان و ه هوشنگ ابتهاج تا احمد محمود و علي

هاي چپ ماركسيستي تأثير آموزهترين دوران ادبيات معاصر، تحتاز آثار ادبي ايران در درخشان
آورد كه علت اين ميزان تأثير ايـدئولوژي چـپ بـر    خلق شده است، اين پرسش را به ذهن مي

ات مبتني بر اين تفكر را ادبيات ايران چه بوده است و چه عواملي موجبات رشد و گسترش ادبي
 - اند. جستار حاضـر سـعي دارد بـا تبيـين عوامـل بسترسـاز سياسـي       در جامعه ما فراهم آورده

اجتمـاعي ايـران آن    –هاي ادبيات چپ در شرايط سياسـي  اجتماعي و تشريح كاركرد شاخصه
  دوران، در راستاي پاسخ به اين پرسش گام بردارد.

  
 شده در اين زمينه امتحقيقات انج ةسابقه و پيشين. 2

  توان از كتب و مقالات زير نام برد:در باب پيشينه اين پژوهش مي
. در اين كتاب، نويسنده به بررسي عوامل سياسـي، اجتمـاعي تأثيرگـذار بـر     1381درستي، 

پردازد و مضـامين اشـعار   هاي مهم شعر سياسي در دوره پهلوي دوم مياشعار سياسي و جريان
  دهد.ها مورد تحليل قرار مين يكي از اين جريانسياسي چپ را بعنوا

ا بـر ادبيـات سياسـي ايـران بـا      . نويسنده در اين پژوهش تأثير حزب توده ر1384عبدالهي، 
بر ادبيات منظوم بررسي كرده و به معرفي و بررسي آثار تعدادي از شاعران و نويسـندگان    تكيه

  متأثر از تفكرات اين حزب پرداخته.
 1350- 1357هـاي  بخـش سـوم ايـن كتـاب كـه بـه گفتمـان سياسـي سـال         . 1390اميني، 
شود و با معرفـي  آغاز مي 50هاي پيدايي گفتمان دهه دارد، با بحثي در رابطه با زمينه  اختصاص

پـرور، ايـن   هاي متأثر از مكتب رئاليسم سوسياليستي و با طرح موضـوع گفتمـان غيريـت    چهره
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يستي دانسته و به نقادي تعـدادي از آثـار مـرتبط بـا ايـن      گفتمان را تنها ميراث رئاليسم سوسيال
  پردازد.ادبيات مي

. اين پـژوهش بـا ارائـه نـوعي تيـپ نظـري بـراي معرفـي         1391ساز، جوادي يگانه؛ تفنگ
هاي اصلي ماركسيسم و انتخاب چند نمونه از آثار داستاني متأثر از تفكر ادبي ماركسيم شاخصه

تأثير ماركسيسم، در قالب حزب توده، بر ادبيات ايران پس از كودتاي در ايران، به بررسي ادعاي 
  پردازد.مرداد مي 28

. در اين پژوهش، آثار ادبي ترجمه شده در طـول  1394خليقي؛ خزاعي فريد؛ ناظميان فرد، 
اند تا تأثير و بازتاب ايدئولوژي چپ در سطح مورد ارزيابي قرار گرفته 1332تا  1320هاي سال

شناسي لئوونتال، بدنبال آثار ترجمه مشخص شود. اين تحقيق با بكارگيري نظريه جامعهانتخاب 
  باشد.يافتن شواهدي مبني بر همسو بودن آثار ترجمه شده، با اين نحله فكري مي

گيــري و . نويســنده ايــن جســتار، پــس از شــرحي در زمينــه عوامــل شــكل1397زينــالي، 
هاي احمد محمـود،  وتحليل دو عنوان از رمان به تجزيههاي مكتب رئاليسم سوسياليستي  ويژگي

هـاي  كنـد بـا تطبيـق مؤلفـه    پردازد و تلاش مـي هاي رئاليسم سوسياليستي ميبراساس مشخصه
پردازي، الگوي حـوادث و زمـان و مكـان در رئاليسـم سوسياليسـتي، موافقـت ايـن        شخصيت

  هاي احمد محمود نشان دهد.الگوهاي ساختاري را با رمان
نظري حـزب تـوده    –. در اين تحقيق، نويسنده با تحليل مقالات ادبي 1398اشاهي نژاد، فر

دهـد و رويكـرد علمـي بـه مسـائل      چند محور فكري را در آثار منتقدان اين حـزب ارائـه مـي   
انساني، مصادره برخي نويسندگان به نفع افكار حزبي، سير به سمت ايدئاليسم استاليني و   علوم

از جملـه ايـن محورهـا و نتـايج     شناختي را  هنر از تمام كاركردهاي زيبايي در نهايت تهي شدن
  داند.مي  آنها

هاي يادشـده بـه بررسـي چگـونگي تـأثير تفكـر چـپ        شود كه تمامي پژوهشمشاهده مي
ث در بـاب علـل ايـن اثرگـذاري     انـد و بح ـ هاي مختلف ادبيات پرداختهماركسيستي در شاخه

رو جستار حاضر بـر آن اسـت    زمينه صورت نگرفته است. ازاينمانده و تحقيقي در اين   مغفول
كه با واكاوي عوامل ظهور و گسترش ادبيات چپ در ايران به تبيين علل بنيادي تأثير تفكر چپ 

  ماركسيستي بر ادبيات معاصر بپردازد.
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  روش اجرايي تحقيق. 3
باشد و با اسـتفاده از  توصيفي مي –روش اجرايي كه در اين پژوهش اتخاذ شده، شيوه تحليلي 

آوري اطلاعات پرداخته شده. اين اطلاعات بيشتر بر مبناي مطالعـه و  اي به جمعروش كتابخانه
هاي كمونيست، بررسي مقالات تحقيق در آثار ادبي چپ، كتب مربوط به تاريخ احزاب و گروه

  اي بوده است.مرتبط با موضوع و جستجوهاي رايانه
  
  ي اطلاعاتروش و ابزار گردآور. 4

بـرداري بعنـوان ابـزار    اي اسـت و از فـيش  روش فراهم آوردن اطلاعات اين پژوهش، كتابخانه
  گردآوري اطلاعات استفاده شده است.

  
 قلمرو تحقيق از ابعاد موضوعي، زماني و مكاني. 5

 هاي چهلموضوع اين پژوهش بررسي علل ظهور و گسترش ادبيات چپ در ايران است و دهه

  گيرد.را در برمي 1357ني از مشروطيت تا انقلاب و پنجاه يع
  
  سؤال تحقيق. 6

با توجه به نقش مهم ادبيات چپ در تشكيل گفتمان ادبي امروز ايران، پرسش بنيادين پـژوهش  
ادبيـات در ايـران چيسـتند و    حاضر اين است كه عوامل اصلي مؤثر در ظهور و گسترش ايـن  

  اند.كاركردي در اين زمينه داشته  چه
  
 هاي تحقيق فرضيه. 7

  در مطالعه علل ظهور و گسترش ادبيات ماركسيستي در ايران فرض ما بر اين است كه دو عامل:
زيربنــاي فكــري  لنينيســم در ايــران بعنــوان – ظهــور و رشــد ايــدئولوژي ماركسيســم. 1
 چپ  ادبيات

بعنـوان  هاي ادبيات چپ ماركسيستي با ادبيات موردنياز جامعه ايرانـي  همسويي شاخصه. 2
 عامل بسترساز رشد ادبيات چپ 
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  اند.عوامل اصلي رشد و گسترش ادبيات مبتني بر ماركسيسم در ايران بوده
  
 اهداف تحقيق. 8

اين جستار با هدف دستيابي به عوامل اصلي رشد و گسـترش ادبيـات مبتنـي بـر تفكـر چـپ       
سياسـي ايـران و ارائـه    ماركسيستي در ايران تلاش دارد با تشريح شرايط تاريخي، اجتمـاعي و  

هاي ادبيات چپ، به تبيين عوامل مؤثر در رشـد و  ها با مؤلفهشواهدي مبني بر تطبيق اين زمينه
  گسترش اين ادبيات در مقطعي مهم از تاريخ معاصر بپردازد.

  
 عوامل ظهور و گسترش ادبيات چپ ماركسيستي در ايران. 9

وسيله روشنفكران ماركسيست،  ي روسيه، بهادبيات چپ هرچند بعنوان يك مكتب ادبي با الگو
هاي مساعد اجتماعي، تـاريخي و سياسـي، در سـاختار    به ايران راه يافت، اما بدون وجود زمينه

ها و نيازهاي جامعه، امكان رشد و هاي اين مكتب با خواستجامعه ايراني و بدون تطابق آموزه
طوركلي  ز گوياي اين واقعيت است كه بهيافت. تدقيق در مسير تحولات مكاتب ادبي نينمو نمي

ظهور و گسترش مكاتب ادبي در مراحل مختلف تـاريخي، زاده دو عامـل اساسـي زيربناهـاي     
در تحليـل علـل ظهـور و گسـترش     باشـد. بنـابراين   فكري و بسترهاي مسـاعد اجتمـاعي مـي   

امـل ايـن رخـداد    ترين عوعنوان اصلي توان اين دو عامل را به ادبي چپ در ايران نيز مي  جريان
 مورد بررسي قرار داد.

  
  لنينيسم در ايران –زيربناي فكري: رشد و گسترش ايدئولوژي ماركسيسم  1.9
باشـد و بـر   مـي  لنينيسم _هاي سياسي ماركسيسم آنجاكه ادبيات چپ اساساً مبتني بر انديشه از

وژي به ايران و رشـد و  هاي زيباشناختي اين تفكر استوار است، بنابراين ورود اين ايدئولديدگاه
گســترش ادبيــات چــپ در جامعــه  تــرين عوامــل رشــد وتــوان از عمــدهگســترش آن را مــي

يابنـد، تنهـا در   هاي تئوريك، ازآنجاكه بستر مناسبي براي نشر نميدانست. بسياري از ايده  ايران
ي نيازمنـد پـذيرش آن از سـوي    ماننـد. بسـط هـر ايـدئولوژ    حد يك تئوري انتزاعي بـاقي مـي  

اي بـراي گسـترش نيـاز بـه بسـتر اجتمـاعي مناسـب دارد        رو هـر انديشـه   است، ازايـن   جامعه
بايسـت  هاي ظهور و رشد ادبيات چپ در ايـران مـي  ). پس در تبيين زمينه68:1397  (احمدي،

عنـوان زيربنـاي فكـري     را به ابتدا عواملي را كه بستر ظهور و گسترش تفكر ماركسيسم لنينيسم
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اي عوامل كه بستر اقبال جامعه ايرانـي  رو به پاره آوردند، در نظر داشت. ازايناين ادبيات فراهم 
  كنيم.و به طبع آن، پذيرش ادبيات مبتني بر اين تفكر را فراهم آوردند اشاره مي به انديشه چپ

موفق به سرنگون ساختن يكي از دشمنان اصلي  1917هاي كمونيست در اكتبر بلشويك ـ
ها شدند و اقدامات دولت جديد در ابتداي كار خود، باعث شد ايران يعني حكومت تزار

ايرانيان، حكومت كمونيستي شوروي را دوست و منجي خـود قلمـداد كننـد. حكومـت     
تازه، قرارداد روس و انگليس را لغو كرد و با خارج ساختن سربازان خود از ايران، حـق  

فراوان ايرانيان و ايجاد حس  تعيين سرنوشت را به ايرانيان سپرد. اين اقدام موجب شادي
بيني نسبت به شوروي، رهبر آن لنين و ايدئولوژي جديد حاكم بر آن كشور شـد.  خوش

  نويسد:الشعراي بهار مي چنانكه ملك
ها گرد آمده بودنـد و مـن برحسـب اشـاره     روزي در مسجد شاه جمعي از دمكرات
گفـتم:   من اين بود كـه زدم. يكي از سخنان انجمن مخفي دمكرات براي مردم حرف مي

دشمن از دو سو ريسماني به گلوي كسي انداخته بودند كه او را خفه كنند. آنگاه يكي   دو
چــاره مــن بــا تــو بــرادرم و مــرد از آن دو خصـم ريســمان را رهــا كــرد و گفــت اي بي 

  ).15:1392يافت. آن مرد كه ريسمان ما را رها كرد لنين است (بهار،  نجات
روسيه، ايران را از سلطه روس و تقسـيم احتمـالي كشـور     1917در حقيقت انقلاب 

نجات داد. اين امر چنان بلشويسـم  » اتفاق مثلث«ميان روس و انگليس، به دنبال پيروزي 
  را در ميان تجددطلبان ناسيوناليست محبوب كرد كه عارف قزويني در ستايش آن سرود:

ــين اي ــته اي لنـ ــت فرشـ  زحمـت بـي  تـو  كـن  رنجـه  قدمي   رحمـ
 توست خانه خانه، كه كن كرم پس   توســت آشــيانه مــن چشــم تخــم
 بـاد  تـو  امتحـان  بـر  حـق  رحمت   آبـــاد يـــا و بكـــن خـــرابش يـــا

 صـــلوات او آل و محمـــد بـــر   نجـات  راه خضـر  اسـت  بلشويك
  )147:1399عارف قزويني،

توان از ديگـر عوامـل   هنري احزاب چپ را مي –هاي مختلف فرهنگي فعاليت در زمينه ـ
، 1300هـاي اوليـه دهـه    گسترش تفكرات ماركسيستي در ايـران بشـمار آورد. در سـال   

هـاي گونـاگون، در جـذب    هنري، در زمينـه  - هاي فرهنگيها در قالب تشكلكمونيست
هاي هاي خود تلاش مؤثري كردند. برپايي انجمناقشار مختلف جامعه به سمت انديشه
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هـاي هنـري، ازجملـه    أسـيس گـروه  هـاي موسـيقي و ت  هاي شعر و كنسـرت ادبي، شب
سـمت   هاي ايراني بود كـه در جـذب قشـر جـوان جامعـه بـه      هاي ماركسيست فعاليت

  ).2:1392ماركسيسم، نقش اساسي را ايفاء كرد (طبراني،
ذكـر   توفيقاتي كه جنبش كمونيستي در سطح جهاني بدست آورد نيز از ديگر دلايل قابل ـ

انقـلاب كمونيسـتي در روسـيه بـه     گسترش و اقبال ماركسيسم در ايران بـود. پيـروزي   
ها بر حكومت تزار، شوق فراوانـي در بـين مبـارزان چـپ     و غلبه كمونيست 1917  سال

اين پيروزي را به خواندن خروس و » شبگير« برانگيخت. چنانكه هوشنگ ابتهاج در شعر
كند. پيروزي اتحاد جماهير شوروي در جنگ بـا  رسيدن سحر در خانه همسايه تشبيه مي
هاي چين به رهبري مائوتسه نيز از افتخاراتي بـود  قواي آلمان نازي و پيروزي كمونيست

هريار در شـعر  چنانكـه ش ـ  كه اردوگـاه كمونيسـم بهـره تبليغـاتي فراوانـي از آنهـا بـرد.       
هــا را مقابــل هجــوم آلمــانهــاي مــردم آن ســامان در رشــادت» اســتالينگراد  قهرمانــان«

كنـد  ها را به جنگ اهورامزدا و اهريمن تشبيه مـي كند و جنگ متفقين با نازي مي  تحسين
هـاي چريكـي در   ). همچنين مقاومت مردم ويتنام و مبارزات گـروه 170:1381(درستي، 

داد كه براي غلبه بر استعمار بايد وهايي براي مبارزان ايراني بدست ميامريكاي لاتين، الگ
  به انديشه ماركسيم بعنوان تنها پرچمدار تفكر علمي مبارزه در جهان، مسلح شد.

فشاني رهبران و هواداران ماركسيسم نيز تأثير بسزايي در نفوذ و رشد اين  فداكاري و جان ـ
تادگي منتهـي بـه مـرگ دكتـر ارانـي در زنـدان       انديشه در ايران داشت. مقاومت و ايس ـ

نفـر از اعضـاي    30رضاشاه، پايداري مرتضي كيوان، وارطان، خسرو روزبـه و بـيش از   
وسطايي كه به اعدام بسياري از آنها  هاي قرونسازمان نظامي حزب توده در برابر شكنجه

مان نفـر از اعضـاي سـاز    170منجر شـد. همچنـين تيربـاران يـا كشـته شـدن بـيش از        
ترين تبليـغ   )، بزرگ2:1392هاي مسلحانه (طبراني، هاي فدايي خلق، در درگيري چريك

رفت و در ادوار مختلف موجـب كسـب حقانيـت    براي انديشه چپ در ايران بشمار مي
  براي پيروان اين انديشه گرديد. 

ماننـد بسـياري از كشـورهاي     عامل ديگر جذابيت و نفوذ ماركسيسم در جامعه ايران بـه  ـ
زيرسلطه استعمار، فقدان يك مكتب سياسي منسجم با تفكرات راهبـردي بـراي رهـايي    

). فقـدان احـزاب   3ي بـود (همـان:  جامعه از زير يوغ استعمار خارجي و اسـتبداد داخل ـ 
ماركسيست به مفهوم واقعي، در خلأ متفكران مستقلي كه راهكار مبارزه با استعمار و   غير

كسيستي ارائه دهند، موجب شد اكثر مردم و انديشمندان استبداد را خارج از الگوهاي مار
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كننـده و انقلابـي داشـت،    جامعه به سمت انديشه ماركسيسم كه اساساً ماهيتي دگرگـون 
هـايي ماننـد   مطـرح شـدن مـذهبي    و بـا  1340بينيم كه از اواخـر دهـه   گرايش يابند. مي

و دانشـجو   كسيسـم در قشـر جـوان   علـي شـريعتي، بتـدريج اقبـال بـه سـوي مار        دكتر
شود. شريعتي با طرح الگوهاي جديدي همچون امام علي، فاطمه، حسين، ابوذر  مي  تر كم

اي از مفاهيم شهادت، نيايش، جهاد و ... ايدئولوژي جديدي را مطرح كرد كه و بيان تازه
نسل نوانديش ايران 1320توانست به بخشي از نيازهاي نسل جوان پاسخ دهد اما در دهه 

هاي اقتصادي و فرهنگي كشور به جـان آمـده بـود و آمـال     ماندگياد و عقبكه از استبد
لنينيسـم،   - هـاي ماركسيسـم  ديد، در بسـتر آمـوزه  مشروطيت را همچنان تحقق نيافته مي

تـر  يافـت و مهـم  تر براي جامعه خود ميمجالي براي خيال پرداختن درباره آينده شايسته
  ظر اين رويكرد، متصور شود.توانست امكان تغيير را از منكه مي اين

طـرح مسـائلي ماننـد توجـه بـه       هاي چـپ بـا  گسترش روزافزون حزب توده و انديشه ـ
پائين جامعه و كارگران و زحمتكشان، تأكيد بر عدالت اجتماعي و رفع اختلافـات    اقشار

طبقاتي، موضوعاتي بود كه هم براي عامـه مـردم و هـم بـراي روشـنفكران و مخالفـان       
اهميت بسيار بود و به همين دليل خيلي زود اين افكار گستره وسيعي از حكومت داراي 

نوعي موضوعات در حـال گـذار را    جامعه را در برگرفت. گسترش اين تفكر كه خود به
كرد، اي را در پيش روي جامعه ترسيم ميداد و به نحوي مدينه فاضلهموردتوجه قرار مي

هـا و آرزوهـاي   ين جريان فكـري كـه آرمـان   كم به اباعث شد تا مردم كشورمان نيز كم
كرد، تمايل نشان دهند. نفوذ حـزب تـوده در بـين روشـنفكران،     ديرينشان را مجسم مي

اي تر بود، علاوه بر نويسندگان برجسـته ويژه نويسندگان و شاعران، از اين هم گسترده به
ن حـزب  حمـد و گلسـتان كـه در اي ـ   امانند بزرگ علوي، نوشين، تـوكلي، پرويـزي، آل  

آور ديگر نيز مانند نيمـا يوشـيج، پـدر شـعر نـو      بودند، چندين نويسنده و شاعر نام  فعال
هـوادار ايـن    1326 فارسي، بهار نماينـده شـعر كلاسـيك، صـادق هـدايت تـا پـيش از       

تر از بودند. البته بسياري از نويسندگان و شاعران نامبرده، جستجوگرتر و آزاديخواه  حزب
هاي حزبي باقي بمانند. بسياري از آنـان بـا مشـاهده عملكـرد     وبآن بودند كه در چارچ

 ، از حزب بريدند.1332مرداد  28مركزيت حزب توده، بويژه پس از كودتاي 
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  هاي ادبيات چپ با ادبيات موردنياز جامعه اجتماعي: تطابق آموزه ةزمين 2.9
  گرايي ادبيات ماركسيستي واقع 1.2.9

هـا و  كاتب ادبي غرب مبين اين حقيقت است كه تمامي جريـان تأمل در مسير تاريخي تحول م
هاي فكري و  هاي اجتماعي، ريشه در بنيانمكاتب عمده ادبي در هر برهه تاريخ، علاوه بر زمينه

تـوان  اند. مباني فلسفي مكاتب ادبي از كلاسيسيسم تا سورئاليسم را ميفلسفي عصر خود داشته
سفه بزرگ همان دوره تاريخي مشـاهده كـرد. امـا در ايـران     هاي فلاوضوح در آراء و انديشه به
هـا بـر اذهـان ايرانيـان حكومـت كـرده، در        تنها ردپايي از تأثير آنچه بنام فلسفه اسلامي، قرن نه

شود، بلكه همين حاكميت سنگين و مطلقه فلسفه اسلامي هاي ادبي ديده نميكدام از جريان هيچ
سـال،   تفكر اشعري، در طول هزارودويستر سايه دترمينيسم هاي ديني، دانديشيبه همراه جزم

  اساساً اجازه استقلال انديشه و تفكر خلاق را كه باني هرگونه انديشه فلسفي است، نداده است.
هاي چهارم و پنجم كه رنسانس اسلامي، ايران را به آستانه خردگرايي اومانيستي از پس قرن

ستيزي را به دامن علوم يقينـي افكنـد و خيـال را    عقلكرد، گسترش اشعريت، آتش نزديك مي
اي كـه در سـنگر   سـتيزي جاي يقين، بر جامعه ايراني مسلط كرد. عقـل  جاي عقل و ظن را به به

نفوذناپذير قرائت هنري از دين، يعني عرفان و تصوف، جـاي خـوش كـرد (شـفيعي كـدكني،      
ين و زندگي واقعي، رويگردانـي از  ). نتيجه اين نگرش ويرانگر، چشم بربستن از زم491:1398

ها حاكميت خود، راه رشـد را  عالم واقع و جستجو در عالم تجريد و انتزاع بود و در طول قرن
روسـت كـه در هـيچ كجـاي      بر هرگونه تفكر فلسفي خـلاق و خردگـرا بسـته داشـت. ازايـن     

شود شاهد اين ادعا هاي خرد و كلان ادبي ايران، نشاني از مباني فلسفي مستقل ديده نمي جريان
هم اينست كه از قرن نوزده و بيست كه جامعه ايراني از طريق اعزام محصل به خارج و ترجمه، 

توان تحولات ادبي و هنـري را  وضوح مي هاي فلسفي غرب آشنا شد، بههايي از جريانبا گوشه
  بندي كرد.ها تفكيك و طبقهپايه آن انديشه بر

خواهانـه توسـط    هـاي عـدالت  زمان بـا ورود انديشـه   طه و همايران در آستانه انقلاب مشرو
نوعي در حال گذار از نظام فئوداليته بـود. طبقـه متوسـطي كـه در كـار       كردگان اروپا، بهتحصيل

گيـري،  خاست. اين طبقه در حال شكلقدبرافراشتن بود، با سنن اشرافي فئودالي به جدال برمي
هـاي زنـدگي بشـري    مان خيال پوشيده و بـه واقعيـت  اي داشت كه چشم از آسنياز به نويسنده

توجه كند. رويارويي با اروپا و تمدن غرب از طريق ترجمه، اعزام دانشجو و صـنعت چـاپ و   
پايـه تجـارب عينـي، انسـان انديشـمند ايرانـي را        رشد فزاينـده دانـش و آگـاهي عمـومي بـر     
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نفرين الهي نيست و بايد  اش حاصل تقدير آسماني وساخت كه فقر و فلاكت جامعه مي  متوجه
  هاي اجتماعي جستجو كرد.ها را در روابط علي و معلولي پديدهريشه نابساماني

نگري در برابر وجه غالـب  ها براي جانشين كردن عقل و واقعدر حيطه ادبيات اين كوشش
 گريـزي بيـنش عرفـاني و   گرايي را در مقابل واقـع پردازي، درنهايت، واقعستايش خيال و خيال

نهاد. ادبيات اجتماعي و سياسي مشروطه، ذهنيت گرايي را در برابر انفعال تفكر اشعري ميعمل
سـوي زنـدگي زمينـي و     هاي ماورايي بهويژه پايتخت را از جانب آرمان مردم شهرهاي بزرگ به

نگاري حركت سوي سادگي و واقعيت ها، نثر فارسي بهمدار سوق داد و با پيدايش روزنامهانسان
گـرا بـر زبـان اسـتعاري و     ). حتي در شعر مشروطه، زبـان واقـع  1:1392رد (فتوحي، صادقي، ك

كـه شـعر مشـروطه نيـز ميـراث       سمبليك و ذهنيت واقعي بر نظام تخيلي شعر غلبه كرد. چندان
جانب واقعيت و عقلانيت نقادانه گراييد. اين  سنگين تخيلات و ذهنيات انتزاعي را فرونهاد و به

گونه ادبيات رئاليستي چهره در چهـره   ). بدين2پيوند ادبيات با واقعيت بود (همان:تحول نتيجه 
م سـرگردان در عـالم خيـال    افراشـت و بـه تسـلط ديرپـاي رمانتيسيس ـ    واقعي زندگي قد برمي

داد نيـز در كنـار ديگـر    داد. مكتب ادبي رئاليسم سوسياليستي كه تفكر چپ ارائـه مـي  مي  پايان
گرايي در ادبيات بود كه بـه هنرمنـد ايرانـي    هاي عمده واقعكي از محملهاي رئاليسم، يگرايش

هـاي پنهـان   هاي جامعه خويش سخن ساز كند و از ريشـه داد در بستر آن از واقعيتامكان مي
گيـر مـردمش، پـرده بـردارد. احمـد شـاملو در يكـي از         ها و دردهاي اجتماعي دامـن نابساماني
تفاوت شاعر امروز و شاعر پيشين را از ديـدگاه  » زندگيستشعري كه «هاي خود به نام  سروده

  كند:خود چنين بيان مي
  موضوع شعر شاعر پيشين

  از زندگي نبود
  در آسمان خشك خيالش، او

  كرد گفتگوجز با شراب و يار نمي
  اي زجنگل خلقندامروز شعر حربه خلق است، زيرا كه شاعران خود شاخه

  نه ياسمين و سنبل گلخانه فلان
  نويسد، يعنيو شعر ميا

  كنداو دردهاي شهر و ديارش را فرياد مي
  ).265:1390(شاملو، 
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  پتانسيل اعتراضي ادبيات چپ  2.2.9
ستيزي است. اين ماهيـت  ستيزي و خرافهادبيات چپ، ادبيات مقاومت، تهييج و افشاگري، ظلم

در برنامـه خـود دارد    عنوان مكتبي كه در نهايت تغيير وضع موجود را اعتراضي ادبيات چپ به
ولـت، سياسـت، فرهنـگ و اقتصـاد     موجب شد قشر بزرگي از افراد جامعه كه معتقـد بودنـد د  

بر جامعه بايد موردنقد و اعتراض قرار گيرد، به اين نوع ادبيات، به چشم ابـزاري مناسـب    حاكم
مرتبط بـا آن را   هايترديد يكي از دلايلي كه اين تفكر و كتاببراي نيل به اهدافشان بنگرند. بي

از همان ابتداي ظهور و ورود به ايران جزو تأثيرگذارترين ادبيات موجود كرد، همـين پتانسـيل   
  ).23:1394اعتراضي موجود در اين مكتب ادبي بوده (خليقي، خزاعي و ناظميان، 

احمد در داستان سرگذشت كندوها كه تمثيلي از زندگي جامعـه ايرانـي اسـت بـه     جلال آل
گـذارد. شـورش   پايشـان مـي   حـل پـيش  عنـوان راه  ستيزي پرداخته و انقلاب را بهز ظلمانتقاد ا

زنبورهاي به خشم آمده بر ضد استثمار ارباب، كه نماد نظام حاكم است، به خراب كردن كنـدو  
). جـلال در  9:1391ساز، شود (جوادي يگانه، تفنگسوي آزادي منجر مي توسط آنها و پرواز به

پردازد كه نويسنده با توجه بـه  نيز به روايت نوعي اعتراض مسلحانه مي» زدهخزاندره «داستان 
هايي كه با آن مواجه بوده است، به شرح مفصل آن نپرداخته و كوتاه بودن روايت و محدوديت

  تنها سركوب و شكست اين اعتراض به تصوير كشيده است.
ويد كه خواسته يـا ناخواسـته بـراي    گها از مردمان فقيري مياحمد محمود در رمان همسايه

طـوركلي رمـان    گيرند. بـه بينند در مسير مبارزه قرار ميشان، نمي بار زندگيتغيير شرايط فلاكت
ها در هر جايگاه اجتماعي كه باشـند، بـه   را بايد داستان اعتراض دانست. شخصيت» هاهمسايه«

اي نمـاديني از افـراد   ه ـهـاي رمـان نمونـه   نحوي نسبت به وضعيت خود معترضند. شخصـيت 
هستند كه همگي به طبقه فرودست تعلق دارند و در پي دستيابي به حقوق تضـييع شـده     جامعه

  خيزند.خود به اعتراض برمي
آبادي نيز در آثارش اعتراض به اقدامات مسـتبدانه دولـت اسـتعمارزده عليـه     محمود دولت

مرگان بعنوان نمادي از » الي سلوچجاي خ«دهد. در رمان طبقات فرودست جامعه را بازتاب مي
زنـد و تـا   مالكان روستا تن ميخيزد. از واگذاري زمينش به خردهطبقه كارگر، به اعتراض برمي

مايـه داسـتان را   طوركلي كوچ سلوچ، كه بـن  كند. بهآخرين لحظه در برابر اين ستم مقاومت مي
اني تحميل شده بـه او را در دل  دهد، معناي عميقي از اعتراض به ساختار كلي زندگتشكيل مي

داد. آدم خود جاي داده است. باباي تو بدجوري ناچـار بـود... زيـادي هـم غيـرت نشـان مـي       
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توانسـت بـيش از ايـن    گرفـت. نمـي  اش نميگري هم بود. هنردار بود. حرف را به شانه صنعت
  ).147:1377آبادي، خواري را تحمل كند. اين بود كه رفت(دولت

هـاي كـودك و نوجـوان    ن خشم و اعتراض طبقاتي را حتي در شخصـيت صمد بهرنگي اي
قهرمـان  » وبيـداري  وچهار ساعت در خواب بيست«كه در داستان  انگيزد. چنانهايش برمي داستان

حقـش  بازي پشت ويترين مغازه، مـال او بـود تـا    كند مسلسل اسبابخردسال داستان آرزو مي
  بگيرد.  را

زند تا فرياد اعتراضش مجلس بزم و طرب را برهم مي» روانكا«هوشنگ ابتهاج نيز در شعر 
  را به مسائلي مانند فقر، استبداد، ظلم و اختلافات طبقاتي جامعه، به گوش همگان برساند.

  ديرست، گاليا
  در گوش من فسانه دلدادگي مخوان
  ديگر زمن ترانه شوريدگي مخواه

................................................  

  اينجا به خاك خفته هزار آرزوي پاك 
  اينجا به باد رفته هزار آتش جوان

  گناهدست هزار كودك شيرين بي
  چشم هزار دختر بيمار ناتوان

............................................  

  هرچيز رنگ آتش و خون دارد اين زمان
  هاستها و دستهنگامه رهايي لب

  ستعصيان زندگي
  ).66:1374(ابتهاج، 

  تأكيد تفكر چپ بر نقش آموزشي هنر 3.2.9
شناسـي اسـت كـه بـا انگيـزه سياسـي       هـاي زيبـايي  ماركسيسم نمونه بارز آن دسـته از نظريـه  

رو اهميــت بســيار بــراي نقــش آموزشــي هنــر قائلنــد   شــوند و ازايــنوپرداختــه مــي ســاخته
طوركلي از ديدگاه ماركسيسم، هنر بخشي از جريان مبـارزه ايـدئولوژيك و    ). به9:1396  (سيم،

هدف نهايي آن آموزشي است. اين تكيه سنگين ماركسيسم بر وظيفه آموزشـي هنـر و ادبيـات    
باعث شد جريان چپ در ايران با محوريت حزب توده از ابتدا توجه زيادي به ترجمـه و نشـر   
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اي بپردازد كـه ايـن امـر سـهم     در اين عرصه به فعاليت جدي و گستردهآثار ادبي نشان دهد و 
  بسزايي در رشد و گسترش ادبيات چپ در ايران داشت.

) 1314- 1312ها به نشر ايران در اواسط دهه دوم قـرن چهـاردهم (  اولين ورود ماركسيست
بود، اما در حقيقـت  بود كه دكتر اراني نشريه دنيا را منتشر كرد. هرچند اين نشريه ظاهراً علمي 

كرد. اما پس از شهريور بيسـت و اشـغال   افكار ماركسيستي را در قالب مطالب علمي منتشر مي
طور منظم در زمينه نشـر   ها بهايران توسط نيروهاي متفقين بود كه براي نخستين بار ماركسيست

هـاي  ههـاي فكـري و جرگ ـ  جـاد تشـكل  گرايـان توانسـتند بـا اي   فعال شدند. در اين دوره چپ
هاي مختلف، ها، مجلات و روزنامهانديشي ونيز داشتن صنعت نشر و امكانات چاپي، ماهنامه هم

 قلمان از جملـه نويسـندگان، شـاعران و مترجمـان را جلـب كننـد      همكاري بسياري از صاحب
پردازانـي  نفوذ حزب توده و گستردگي آن باوجود نظريـه   ).6:1391ساز، (جوادي يگانه، تفنگ

فاطمه سياح كه اولين زن داراي دكتري ادبيات روس و مدرس دانشـگاه تهـران بـود، بـه     مانند 
پرداختند، چنان بود كـه در  همراه احسان طبري كه در تبيين و نشر مباني ادبيات ماركسيستي مي

هـاي ايـن حـزب    تـأثير آمـوزه   توجهي از نويسندگان كشور تحت اوايل دهه بيست، بخش قابل
احمد و ابراهيم گلستان مستقيماً به حزب تـوده پيوسـتند. و   ي مانند جلال آلاگرفتند. عده  قرار

بعضي ديگر مانند صادق هدايت كه اگرچه عضو حزب نشد ولي عمـلاً شـيفته و هـوادار ايـن     
  را تحت تأثير مباني ادبيات چپ نوشت.» آب زندگاني«و » آقا حاجي«تفكر بود و آثاري مانند 

هاي ماركسيستي در كشور هنشاهي، ازآنجاكه امكان چاپ كتابهاي پاياني رژيم شادر سال
هاي چپ با انديشه اشاعه اين تفكر، بيشـترين تمركـز خـود را بـر آثـار      فراهم نبود، نشر كتاب

و » دن آرام«ماكسـيم گـوركي،   » مـادر «هـاي مشـهوري ماننـد    داستاني معطوف كرده بود. رمان
مباني رئاليسم سوسياليستي بودنـد، بخـش اعظـم     ميخائيل شولوخف كه مبتني بر» نوآباد  زمين«

داد. از آثـار نويسـندگان   هاي موجود در بازار كتاب آن زمان را به خـود اختصـاص مـي   داستان
» بـريم از رنجـي كـه مـي   «بـزرگ علـوي،   » هـاي زنـدان   پـاره  ورق«هايي مانند داخلي نيز كتاب

سـو بـا مكتـب ادبـي چـپ      آثـار هم احمـد محمـود، ازجملـه    » هـا همسـايه «احمد و  آل  جلال
آيند. مكتب رئاليسم سوسياليستي كه در نخستين كنگره نويسندگان ايران كه به رهبري  مي  بشمار

راه اصـلي ادبيـات    عنـوان  حزب توده و با شركت برجستگان فرهنگ و ادب برگـزار شـد، بـه   
اعضــاي  ). از همــان آغــاز موردتوجــه122- 123. صــص1366گرديــد (ميرعابــديني،   معرفــي
هاي كوتاه از ايـن آمـوزه در نشـريات حـزب     بود و ابتدا از طريق ترجمه رمان و داستان  حزب

گيـري افكـار ماركسيسـتي،    گرايـي و شـكل  شد. سپس با گسترش حزب، رشد چپمطرح مي
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كه پس از شهريور بيست، اغلب  ترجمه آثار مبتني بر اين مكتب ادبي، رواج بيشتري يافت چنان
ــنفكران سياسـ ـ  ــان و روش ــه و     مترجم ــوادي يگان ــد (ج ــوده بودن ــزب ت ــته از ح ي، برخاس

  )6:1391  ،ساز تفنگ

  ادبيات چپ، محمل نوگرايي 4.2.9
هاي نخست نوگرايي در مرور ادبيات معاصر ايران، چه در زمينه شعر، چه در زمينه داستان، گام

هنـر و   اند. انقلاب مشروطهتأثير جريان چپ بوده هايي عجين است كه عموماً تحتادبي با نام
ازآن ادبيات چپ كه ماهيتـاً بـر    ادبيات را در خط مقدم جبهه رويارويي كهنه و نو قرار داد. پس

هاي گذشـته،  باوري، تكامل و نفي ارزشستيزي، خردگرايي و انسانمباني نوگرايي، يعني جهل
شناختي ترين محمل براي انعكاس نظريات نوگرا به مفهوم جامعهعنوان مطمئن كرد، بهتأكيد مي

و سياسي آن، بيشترين نقش را در جذب نويسندگان و شاعران نوگرا ايفاء كرد. زماني كه شـعر  
آمد، نقش نشريات چپ در شناساندن آثار نيما بـه  گرايان خوش نمينيما يوشيج به مذاق سنت

 ـ   1310مخاطبان نوخواه بسيار مؤثر بود. نيما در دهه  ي شعر نو را بنياد نهـاد و گسـترش داد. ول
تر اشعارش منتشر نشد، تا حدي به اين دليل كه محتواي راديكال آنها مقامـات سياسـي را    بيش

آزرد. امـا در آغـاز   سـيك را مـي  ساخت و شكل و شيوة نوين آنها نويسندگان كلاخشمگين مي
هـاي خـود را از طريـق    ، نيما يوشيج به شاعري نامدار تبديل شد كه توانست نوشته1320  دهه

م، مجله روشنفكري حزب توده و پيام نوين، ارگان انجمن فرهنگي ايران و شوروي، ماهنامه مرد
مايـه   ). اشعار او، هم به سبب درون411:1393به آساني در دسترس مردم قرار دهد (ابراهيميان، 

ديـدش، پيوسـته در نشـريات چـپ     خاطر اسـلوب نـو و ج   جويش و هم بهمعترض و عدالت
  شد.مي  منتشر

ماندگي مزمن كشور بـه تنـگ آمـده بـود و آمـال مشـروطيت را       از عقب نسل نوانديش كه
اي ديد، در بستر نوگرايي ادبيات چپ مجالي براي پرداختن بـه آينـده  چنان تحقق نايافته مي هم

توانسـت امكـان تغييـر را در ايـن     تر از همـه مـي  يافت و مهمتر براي كشور خويش ميشايسته
ي نويسندگان و شعراي نوپرداز كه به حزب توده پيوستند يا هارويكرد متصور شود. فهرست نام

  بديل اين تفكر در آن دوران است.هاي تفكر چپ دل بستند نشان محبوبيت بيبه آرمان
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  تقابل با مذهب قشري 5.2.9
هاي مهم ماركسيسم است. البتـه مـذهبي   تقابل و رويارويي با دين و اعتقادات مذهبي از ويژگي

ــاركرد آن  ــه ك ــي ك ــر ب ــال در براب ــتثمار اقشــار فرودســت توســط   انفع ــه اس ــدالتي و توجي ع
ها كه دين نيز بخشـي از آنهاسـت،   است. اساساً در تفكر ماركسيستي، نظام انديشه  داران سرمايه

تأثير طبقه مسلط بر جهـان مـادي    شود و لاجرم تحتجزء روبناي نظام اقتصادي محسوب مي
رو مانعي بـزرگ در مسـير دگرگـوني     ) و ازاين6:1391ساز، گيرد (جوادي يگانه، تفنگقرار مي

عنـوان يكـي از    شود. اين ديدگاه ماركسيسم در مواجه با مذهب، بهشرايط موجود محسوب مي
پرور، در آثـار نويسـندگان   صورت نقد تند مذهب سنتي و خرافه بارزترين وجوه تفكر چپ، به

  چپ، نمود يافت.
ي بسيار در سنت ادبيات فارسي داشت. عطار، خيام، سعدي و هانقد دين سنتي البته پشتوانه

بيش از همه حافظ، با زاهد ظاهرپرست و زهد رياكارانه، درافتاده بودند. در دوران معاصـر هـم   
نقد دين، با مفاهيم مبارزه با خرافات و برخي شعائر و اعتقـادات مـذهبي ماننـد زيـارت قبـور،      

نقد ديدگاه دين سنتي درباره زنان و... در آثار اديبان  شفاعت، نذر، اصلاح تشكيلات روحانيت،
هـاي لازم را از منظـر   غيرمذهبي و دگرانديش مانند احمد كسـروي و علـي دشـتي و ... زمينـه    

زمـان ادبيـات    ). اين142:1398شكستن صلابت گفتمان دين سنتي فراهم آورده بود (احمدي، 
ي، محمل مناسبي بود براي جذب آن بخش از چپ با نظام فكري كاملاً معارض با اعتقادات دين

دانسـتند و  پرسـتي مـي  روشنفكران جامعه كه ريشه معضلات كشـور را جهـل دينـي و خرافـه    
رفت از انفعال جامعه، مبارزه با عقايد دينـي و مـذهبي حـاكم اسـت. در     داشتند راه برون  عقيده
نده است. صادق هـدايت در  هاي تكرارشومايههاي غلامحسين ساعدي، نقد دين از دروننوشته

مذهب را بعنوان وسيله كسب قدرت و منفعت، به شدت » كاروان اسلام«و » حاجي آقا«داستان 
خشـونت و  » زن زيـادي «و » تـار سـه «احمـد در آثـاري ماننـد    گيـرد. جـلال آل  به باد انتقاد مي

  كشد. ستيزي دين سنتي را به بوته نقد مي آزادي

  محتوا و مضامين تازه 6.2.9
گونه ادبيات در اي بود كه ايناز ديگر عوامل رشد ادبيات چپ در ايران، مضامين و محتواي تازه

هاي زيباشناختي ماركسيسم، اصولاً بـه هنـر   ها و تئوريآثار خود بويژه شعر ارائه داد. در آموزه
اعران شود. در ايران نيز اغلـب ش ـ ها نگريسته ميعنوان ابزاري جهت آگاهي بخشيدن به توده به

دانستند و با ارائه مضامين اي براي آگاه كردن مردم ميمتأثر از مفاهيم ماركسيستي، شعر را وسيله
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نوين منطبق بر نيازهاي جامعه، شعر را ابزاري براي درخواست مطالبات سياسي خود و جامعـه  
هـاي جامعـه بـود و    خود قرار دادند. ازآنجاكه ايـن مضـامين نمـود عينـي دردهـا و خواسـت      

  گرفت.كرد، موردتوجه و اقبال اقشار مختلف مردم قرار ميهاي زمان را آينگي مي واقعيت
ين جديـدي را در شـعر و ادبيـات    نيازهاي تازه جامعه و ظهـور ايـدئولوژي نـوين، مضـام    

كـرد. چراكـه   كرد. نمود اين مضامين در شعر، زباني تازه و قوالبي رهاتر را ايجاب مـي  مي  طلب
از آن  سو دهد و از آنمتفاوت، حامل ايدئولوژي است و به ايدئولوژي شكل ميزبان در سطوح 

» چگونه گفـتن «ما را تحت كنترل خود دارد، بلكه » چه گفتن«تنها پذيرد. ايدئولوژي نه شكل مي
هـاي  رو ادبيـات چـپ در تمـامي مؤلفـه     ). ازاين345:1391كند (فتوحي، دهي ميرا نيز سازمان

تحولاتي اساسي ايجاد كرد. از سويي به حمايـت از شـعر نـو و سـپيد      صوري و محتوايي شعر
هاي تازه و نوپاي شعر ايفاء كرد. از برخاست و از اين طريق نقشي مؤثر در شكوفايي اين گونه

  هاي شعري را نيز متحول كرد. سازي اين مضامين نو، محتواي گونهديگر سو با برجسته
گونه  مضامين اشعار چپ را بدين» دوره پهلوي دوم شعر سياسي در«احمد درستي در كتاب 

هـا  سـوگ سـروده   - 3گـرا  انقـلاب و شـعر چـپ    - 2استبدادسـتيزي   - 1كنـد:  بندي مي تقسيم
گـرا  هـاي رهـايي در شـعر چـپ    اسطوره - 6وصف آزادي  - 5ها (حبسيات)  سروده  زندان  .4
 در شـعر چـپ   خواهانـه  مضـامين عـدالت   - 8گـرا  هـاي ديگـر در شـعر چـپ    نمود انقلاب  .7

دســت بــه احيــاء  نــوعي ). ادبيــات چــپ بــر مبنــاي ايــن مضــامين، بــه 115:1381  (درســتي،
  سابقة شعر چريكي از بطن همين شعر حماسي زاده شد. و گونه نوين و بي زد  حماسي  شعر

  احياء گونه نوين شعر حماسي (شعر چريكي) 7.2.9
ه پـس از قـرن چهـارم كـه اوج     شـود ك ـ با نگاهي اجمالي به تاريخ ادبيات ايران مشـاهده مـي  

شـود.  سرايي در ادبيات ايران است، ديگر چندان اثر چشمگيري در حماسه يافـت نمـي   حماسه
اه در گونه شـعر كـه هـزار سـال در خاكسـتر خـويش خـاموش مانـده بـود بـه ناگ ـ          گويي اين

و بـا   بار به گونه و لحني نوگر خويش را اينكشد و آواز سرخ و ستيزه برمي چهاردهم سر  قرن
هـاي  هاي چهل و پنجاه، زماني كه در گوشه و كنار كشور دستهدهد. در دههاهدافي تازه سر مي

سـرايند كــه در آن از مبـارزان مســلح و   شـوند، شـاعران شــعرهايي مـي   چريكـي تشـكيل مــي  
پردازي در ايـن دوره تفـاوت مشـهودي بـا ديگـر      رود. حماسههاي آنها سخن ميسازي حماسه

ري نيسـت. اشـعار تنـد و صـريح و     ان خود دارد. در آن از ايماء و اشـاره خب ـ اشعار سياسي زم
است و سرشار از كلماتي است مانند : تفنگ، گلوله، خون، مسلسل و شهيد. ايـن تـراكم     خشن
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عناصر ايدئولوژيك در توليد متن يا در تفسير آن، نشان از تعلق متن به يك گروه اجتمـاعي يـا   
). شعر چريكي بااينكه سرشار از كنايـات و تلميحـات   350:1391گفتمان خاص دارد (فتوحي، 

سياسي در مسير مبارزه است، اما ابهام را به سبب كاركرد ادبـي آن بكـار نگرفتـه اسـت. بلكـه      
شـتر بـه كـار گريـز از سانسـور و      شـود بي امكانات تأويلي و ابهامي هم كه گاه در آن ديده مـي 

  ).49:1395ت (جعفري، ندادن اغيار به مقصود شعري آمده اس راه
گذار شعر چريكي ايران، در ميـان روشـنفكران    عنوان بنيان پور به در دهه پنجاه سعيد سلطان

شود. اشعار، لبريز از شقايق و خـون  يابد و زبانش الگوي شاعران انقلابي مياي ميجايگاه ويژه
نگـار  و روزنامـه  سرخي، شاعر رسد كه خسرو گلهمه، وقتي به اوج ميشود و اينو خنجر مي

گـردد. پخـش محاكمـه    دستگير و در بهمن همـين سـال اعـدام مـي     1352جوان، در فروردين 
هاي سرخي از ماركسيسم و آرمان االله دانشيان از تلويزيون و دفاع جانانه گلسرخي و كرامت گل

، سـرخ  پس آوردن واژگـاني ماننـد گـل     كند. ازآنسابقه براي او فراهم ميچريكي، محبوبيتي بي
خاردار، ديوار، كوه و جنگل، در شعر، بوي شـورش و انقـلاب را بـه مشـام حكومـت و        سيم

اي سـخن از اسـطوره  » در پايگـاه رعـد  «رساند. سعيد سلطانپور در شـعري بـه نـام    مخالفان مي
گويد كه با عشق و خشونت و با دستاني پر از حماسـه جنگـل بـر زنـدان سـرزمينش بـال        مي

  گسترده است:
  اي زعشق و خشونتاسطوره

  در جبهه ستيزه
  در سنگر لزوم

  دستي پر از ترنم جوبار
  دستي پر از حماسه جنگل

  پر از هجوم
  اي چو توفان پيچنده بر فرازاسطوره

  پيچنده بر فراز چو توفان آفتاب
  بگشوده بال بر تو غضبناك

  زندان سرزمين من
  اي خاك

  ).143:1381(درستي، 
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ايماژهاي شعري اين دوره بيشتر از دريا و موج و صخره و بيشه و عناصر سازندة تصاوير و 
گيرد و از انفجار و درهم شكسـتن، بـر   ارغوان و شقايق و ستاره قرمز و توفان و تفنگ مايه مي

پــس از  ).81:1395هاسـت (شــفيعي كــدكني،  نامــة شــقايقهـم، شــعر ايــن دوره زنـدگي   روي
در محافـل و نشـريات روشـنفكري بـا      كوتاهي عملاً هر شعري جـز شـعري چريكـي،     مدت
مايـه شـاعرانه، در   شود. تا جايي كه در بيشتر شـعرها، درون اعتنايي و گاه تمسخر مواجه مي بي

گيرد و بسياري از شـاعران، اعتبـار خـود را از    خدمت القاء پيامي صريح و برانگيزاننده قرار مي
گيـري  پـاي شـكل  گونه شعر، پابهاين). 47:1395 گيرند (جعفري،هاي ممنوع ميبكار بردن واژه

هاي گيرد و مشخصهمشي چريكي در ايران و پيدايش فضاي قهرآميز مبارزات سياسي شكل مي
كنـد. در شـعر شـاعران ايـن دوره كـه      يابد كه آن را از شعر سياسي پيشين متمايز مياي ميتازه

، ديگر، خبري نيست و بـراي  اند، از نااميدي و پذيرفتنبعضي، خود در نبرد مسلحانه كشته شده
). 79:1395پايـان گرفتـه اسـت (شـفيعي كـدكني،      » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد«آنها دورة 

توان گفت جنگ چريكي، هنر و ادبيات را از ركود خارج كرد. گرايش غالب ادبيات ايران به  مي
  دبيات باب شد.حمايت از مبارزه مسلحانه برخاست و زبان، سخن، سبك و مضاميني نو در ا

ــه شــعر   ــه ب ــود ك ــين كســاني ب ــد از او  ســياوش كســرايي از اول چريكــي روي آورد. بع
سـرخي و مرضـيه احمـدي     پور، علي ميرفطروس، جعفر كوش آبادي، خسرو گل سلطان  سعيد

هـا گفتنـد    ها و مبارزات مسـلحانه آنهـا بـر ضـد حكومـت پهلـوي سـخن       اسكويي از چريك
پايه اشـعار چريكـي كـه عمومـاً بـا       شده بر هاي ساختهتصنيف ها و). ترانه137:1381  (درستي،
وسـيله افـراد    هاي تند و حماسـي، بـه  آهنگهاي محلي و با ضربهاي برگرفته از ملوديآهنگ

اي در شـد، نيـز سـهم عمـده    صورت كاست، مخفيانه و زيرزميني منتشر مـي  گمنام ساخته و به
  كرد.انگيزش و تهييج نسل جوان آن روزگار ايفاء 

  
  گيري نتيجه. 10

مانند ديگـر كشـورهاي جهـان، بـر بسـياري از       تحولات ناشي از ظهور ماركسيسم در ايران، به
اي برجاي نهاد و بخصوص در عرصه هنـر و ادبيـات    ملاحظه عناصر شاكله فرهنگ، اثرات قابل

ز گسـتره و نفـوذ چشـمگيري    سـرعت ا  موجد تحولاتي مهم گرديـد. ايـن جريـان فكـري بـه     
شد و توانست با جذب تعداد زيادي از ادبا و روشنفكران ايراني و با ايجاد تحـولاتي    رداربرخو

بنيادين در مقوله زبان، فرم و محتواي آثار ادبي، ادبياتي نوين و از هر نظر متفاوت با گذشـته را  
تـوان دو عامـل   بنيان نهد. در تحليل علل ظهور و رشد و گسترش اين مكتب ادبي در ايران، مي
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دبـي  هـاي اجتمـاعي را كـه موجـب زايـش تمـامي مكاتـب ا       كلي زيربناهاي فكـري و زمينـه  
  عنوان عوامل مفروض اين رخداد بررسي كرد. اند بهبوده  جهان

عنوان زيربناي فكـري ادبيـات چـپ، همزمـان بـا گسـترش        لنينيسم، به - انديشه ماركسيسم
اين انديشه، به ايـران راه يافـت و   جهاني خود، در آغاز قرن بيستم، از طريق شوروي، خاستگاه 

زمينه رشد و گسترش ادبيات مبتني بـر ايـن تفكـر را پديـد آورد. علـل گسـترش ايـدئولوژي        
  توان مرتبط دانست، ازجمله:ماركسيستي در ايران را به چند عامل مي

كه نظام ماركسيستي را بر شوروي حاكم كرد، مانع تقسيم احتمالي كشـور   1917انقلاب . 1
روس و انگليس شد و همين امر موجب محبوبيت بلشويسم و افكار ماركسيستي در ميـان  ميان 
 دوستان ايراني گرديد.وطن

فقدان يك مكتب سياسي منسجم با تفكـرات راهبـردي بـراي رهـايي جامعـه، در خـلأ       . 2
متفكران مستقلي كه راهكار مبارزه با استعمار خارجي و استبداد داخلـي را خـارج از الگوهـاي    

اركسيستي ارائه دهد، موجب شد اكثر مردم و انديشمندان جامعـه بـه سـمت حـزب تـوده و      م
داد، كننده داشت و راهكارهـاي انقلابـي ارائـه مـي    انديشه ماركسيسم كه اساساً ماهيتي دگرگون

 كه آرماني مسائلي طرح با توده حزب محوريت با چپ انديشه سالارانهمردم گرايش يابند. مشي
 را ايفاضـله  مدينه و طبقهبي ايجامعه و دادمي قرار مخاطب را جامعه فرودست راقشا تر، بيش
 را شـان ديرينـه  آرزوهاي كه جريان اين به كشورمان مردم شد باعث كرد،مي ترسيم آينده براي

 .شوند ايدئولوژي اين جذب و دهند نشان تمايل كرد،مي تصوير

هاي مختلف فرهنگي، هنـري در راسـتاي   زمينههاي چپ در هاي احزاب و گروهفعاليت. 3
هاي ماركسيستي، نقش مهمي در جـذب اقشـار جامعـه بـه سـمت ماركسيسـم و       ترويج آموزه

 آشنايي بيشتر جامعه با اين تفكر شد.

توفيقات جهاني ماركسيسم در اتحاد جماهير شوروي، چين، ويتنام و ... افتخاراتي بود كه . 4
دار  عنـوان تنهـا پـرچم    بهره فراواني در جهت تبليغ ايدئولوژي خود بهاردوگاه ماركسيسم از آن 

 تفكر علمي مبارزه در جهان، حاصل كرد

گذشـتگي آنـان در    هاي پيروان انديشه ماركسيسم و ازجـان  ها و ازخودگذشتگيفداكاري. 5
هايشان در ادوار مختلف، موجب كسب حقانيت بـراي پيـروان ايـن    پافشاري بر عقايد و آرمان

 رفت.ترين تبليغ بشمار مي انديشه گرديد و در جذب آحاد مردم به اين تفكر، بزرگ
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هـاي ادبيـات چـپ بـا     هاي اجتماعي در ايران آن زمـان و تطـابق آمـوزه   عامل ديگر، زمينه
هـاي ادبيـات چـپ را فـراهم آورد.     هاي جامعه ايراني بود كه بستر رشد و نمو آمـوزه خواست

 زام دانشجو، صنعت چاپ و رشد فزاينده دانش و آگاهي عمومي بررويارويي با تمدن غرب، اع
پايه تجارب عيني، انسان انديشمند ايراني را به  بـازنگري در بيـنش سـنتي خـود كـه متـأثر از       

پـردازي تفكـر اشـعري بـود، وادار كـرد. ايـن ديـدگاه عمـلاً خـردورزي و          جبرگرايي و خيال
ها تسلط تفكر اشعري انديشي حاصل از قرنو تسليم گرايي را در تقابل با بينش سنتي جبر واقع

هـا را بايـد در روابـط علـي و     يافت كه ريشه نابساماني داد. انسان ايراني اين زمان درميقرار مي
گرايـي را در مقابـل   هاي اجتماعي جسـتجو كـرد. ايـن بيـنش در ادبيـات، واقـع      معلولي پديده

زمـان  نهـاد. ادبيـات ايـن   انفعال تفكـر اشـعري مـي   گرايي را در برابر گريزي عرفان و عمل واقع
بود برج عاج خود را ترك كند و عملاً با واقعيات عيني جامعه درگير شود. نياز بـه يـك     ناچار

گـرا در گريـز از تسـلط رمانتيسيسـم مـنحط، زمينـه را  بـراي قبـول و رشـد          مكتب ادبي واقع
ورزيد فراهم ساخت. همچنـين  يد ميآن تأك گرايي اجتماعي كه جريان چپ برادبي واقع  مكتب

پتانسيل اعتراضي ادبيات چپ ماركسيستي موجب شد بخشي از جامعـه كـه معتقـد بـود ابعـاد      
عنـوان ابـزاري    گونـه ادبيـات بـه    مختلف نظام حاكمه بايد موردنقد و اعتراض قرار گيرد، به اين

آموزشي هنر و ادبيات، مناسب براي نيل به اهداف خود بنگرد. تأكيد تفكر ماركسيستي بر نقش 
از ابتدا موجب تمركز جريان چپ با محوريت حزب توده، بر نشر و ترجمه گسترده كتب ادبي 
مرتبط با اين تفكر شد و باعث اشاعه و گسترش اين ادبيات در جامعه گرديد. از سـوي ديگـر،   

هاي نفي ارزشستيزي، خردگرايي، تكامل و ادبيات چپ كه ماهيتاً بر مباني نوگرايي، يعني جهل
ترين محمل براي انعكاس نظريات نوگرا، چه به توانست مطمئنترديد ميگذشته استوار بود، بي

اجتماعي آن، باشد و از ايـن طريـق بيشـترين نقـش را در      - مفهوم ادبي و چه به مفهوم سياسي
 جذب نويسندگان و شاعران نوگرا ايفاء كند. مسئله ضديت ادبيات چپ بـا مـذهب در جامعـه   

گونـه ادبيـات   كاملاً مذهبي ايران هرچند عملاً مـانعي بـزرگ در مسـير رشـد و فراگيـري ايـن      
كرد اما در جذب آن بخش از نويسندگان و روشنفكراني كه ريشه معضلات جامعه را مي  ايجاد

رفت جامعه از انفعال را در مبارزه و حذف دانستند و راه برونپرستي ميدر جهل ديني و خرافه
  ديدند، بسيار مؤثر بود.قشري و متحجر ميمذهب 

گونه ادبيـات در آثـار   اي بود كه ايناز ديگر عوامل رشد ادبيات چپ در ايران، مضامين تازه
ها، سرودهداد. شعر چپ، ازآنجاكه با مضاميني مانند استبدادستيزي، انقلاب، سوگخود ارائه مي
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اي  گونه هاي جامعه را بهرهايي، خواست هايخواهي و تحسين اسطورهحبسيات، آزادي، عدالت
  گرفت.داد، مورد اقبال اقشار مردم قرار ميگون، بازتاب ميمتفاوت و با صراحتي حماسه

خيزد. شعري كه مشـابهي در هـيچ كجـاي    شعر چريكي از بطن همين اشعار حماسي برمي
شعري صريح و خشن  تاريخ ادبي ايران ندارد. شعري سراسر مبارزه قهرآميز و جدال مسلحانه،

كند. چنانكـه گـرايش غالـب ادبيـات ايـران بـه       بار كه جامعه ادبي را از ركود خارج مي و خون
  خيزد.حمايت از آن برمي

بسترسـاز تـاريخي و اجتمـاعي كـه     هاي ادبيات چپ به همراه عوامل  مجموعه اين ويژگي
عاصر شـدند. ادبيـاتي   شد موجب ظهور، رشد و گسترش اين ادبيات در مقطعي از تاريخ م  ذكر

آشنا و عرضـه آثـاري عمـده و     كه با جذب طيف وسيعي از شاعران، نويسندگان و مترجمان نام
دهند، نقشي عمده در تكوين گفتمـان ادبـي نـوين    اثرگذار كه بدنه ادبيات معاصر را تشكيل مي

  ايران ايفاء كرد. 
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